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 8تفسیر سوره مائده، جلسه *     

 «. وَصَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ   نسَْتعَِین  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ»

 وَ وَالْمُتَرَدِّیَةةُ  وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما الْخِنْزیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْیْتَةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْ

 الْیَةوْمَ  فسِْقٌ ذلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ النُّصُبِ علَىَ ذُبحَِ وَما ذَكَّیْتُمْ ما إلِاَّ السَّبُعُ أَكَلَ وَما النَّطیحَةُ

  نعِْمَتی عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ مْتَخشَْوْهُ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ

 (3) رحَةیم   غَفُةور   اللَّةهَ  فةَإِنَّ  لِةإِْْم   مُتَجةانِ ٍ  غیَْةرَ  مَخمَْصَةة    فی اضْطُرَّ فمََنِ دیناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ

 ممَِّةا  تُعَلِّمُةونهَُنَّ  مكَُلِّبةینَ  الْجةَوارِ ِ  مةِنَ  عَلَّمْةتُمْ  وَما الطَّیِّباتُ لَكُمُ لَّأُحِ قُلْ لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما یسَْئَلُونَكَ

  الْیوَْمَ (4) الْحسِابِ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمَ وَاذْكُرُوا عَلَیْكُمْ أَمسْكَْنَ مِمَّا فكَُلُوا اللَّهُ عَلَّمَكُمُ

 الْمُؤْمنِةاتِ  مِنَ وَالْمُحْصَناتُ لَهُمْ حِلٌّ وَطعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ وطََعامُ الطَّیِّباتُ لَكُمُ لَّأُحِ

 ولَا حینَمسُةافِ  غیَْةرَ  مُحْصنِینَ أُجُورهَُنَّ آتَیْتُمُوهُنَّ إِذا قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ وَالْمُحْصَناتُ

 .(5)«الْخاسِرینَ مِنَ الْآخِرَةِ فیِ وَهُوَ عَمَلُهُ حَبطَِ فَقدَْ بِالإْیمانِ یَكْفُرْ وَمَنْ أَخدْان  مُتَّخِذي

 3. در آیه چیست اتآی با این آن كه ارتباط داشتیم 3درباره بخش میانی آیه  توضیحات مفصّلی

در كه  كما این است كه نترسید، يرشادنهی افقط یك بحث خشیت مانده است كه این خشیت یك 

 بحث زینب بنت جحش بةود  درباره 423 احزاب، ص  مباركه  سوره، 33آیه ي گذشته  انتهاي جلسه

 مَةا  نَفسْةِكَ   فی  وَتُخْفی اللَّهَ وَاتَّقِ زَوجَْكَ عَلَیْكَ أَمسِْكْ عَلَیْهِ وأََنْعمَْتَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذي تَقُولُ وَإِذْ»

نسبت بةه شةأن    راهی بیروایات كه  عرض كردیم ،«تَخشْاهُ أَنْ أحََقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ وَتَخشَْى مُبدْیهِ اللَّهُ

همسر  نسبت به ر توی اگیعن ؛«مُبدْیهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ  فی  تُخْفی»پیغمبر در این زمینه آمده است كه 

 ،اهةل تسةن ن در روایاتشةان دارنةد     كه است این چیزي كه واقعاً !چشم داشتی ي خود فرزند خوانده

  فةی   تُخْفةی »نسبت به كسی چشم نظةر داشةته باشةد     كهماند  پیغمبر باقی نمی هیچ آبرویی براي

اي  زمینهاین  ترسیدي، اگر به یاد داشته باشید تو از مردم می ؛«النَّاسَ وَتَخشَْى مُبدْیهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ

 گوینةد  مائده مةی   مباركه  سوره 53در آیه  بود. (73)مائده: «النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ للَّهُوَا»براي آن بحث 
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كةه شةما بيوییةد     ها یك بحث تفسیري نیست، این ابتدا و انتهاي یك قسمت است، این این دو آیه

یةك   «النَّةاسِ  مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»قسمت 

اسةت كةه از    د كل  رسالت اعلام نشده است، این آن قةدري ست كه اگر آن چیز اعلام نشوچیزي ه

و تاریخی است،  شرایط مبیناین آیه  و خود برمی آید« النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ» ي خود ظاهر آیه

شةود، معلةوم    خود متن آیه معلوم می مربوط به ولایت است كه از هم ن آیهاگر مشخ ص شود كه آ

تبریك گفتند و كه مثلاً یك غدیري بود و همه گویند  شود شرایط آخر مدینه این نیست كه می می

شرایط غیر از این بود. درست است كةه   شود! ام میدانستند این به نفع حضرت علی تم بعد همه می

یعنةی پیغمبةر    ؛كةار بةه دسةت امیةر المةؤمنین برسةد       اصلاً قرار نبةود  ، ولی ظاهراًیك غدیري بود

 در همان سال آخر حركت عجیب پیغمبةر بینید  دانستند چنین ات فاق نخواهد افتاد. اگر شما می می

هایی اسةت كةه    همین داستان بر است گواهیاین  ،فرستند است كه حضرت علی را به یمن می این

بةه  حضةرت علةی    كننةد كةه   چنین توجیهاتی می قع ایند و آن موبه حضرت برس خلافت قرار نبود

 گاهی یةك یك آدم  راحتیدفن پیغمبر بود، به همین  كه مشغول ك  و به دلیل این فت؛نر سقیفه

حضةرت حاضةرند    كنةیم كةه   گوییم كه باور می میرفته رفته آن قدر ما خود  گوید و توجیهاتی می

این را به  !باز نمانم ك  و دفن پیغمبر از ولی من ،شود عوض ولایت مسیر كل  تاریخ اسلام و مسیر

اي بود  به گونه در انتهاي زندگی پیامبر مدینه اصلاً فضاي كنند! عنوان توجیه نرفتن سقیفه یاد می

آن هةم در   د، قرار نبود چنین ات فاقی بیفتةد؛ ش نبود، اصلاً سپرده نمیكه كار به دست حضرت علی 

 این فضا!

 (33)احزاب: «النَّاسَ وَتَخشَْى»بحث  همین  جا ، ایندارد «النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ» جا آن كه این 

و این تةرس نةه از روي    وجود داشته از مردم یك ترسی معلوم است سی،تر است كه تو از مردم می

  رنةد؛ ن است مردم بلایی سر آدم بیاوكه ممك یا این ؟!گویند چه میكه  نسبت به مردم استوحشت 

ایةن همةان    پس !جا ترسید؟ چطور اینپیغمبر نترسید،  هایی كه در مك ه بود دشمنی در اصل چون
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ت را توضةیح  شود و امیةر المةؤمنین ایةن خشةی     گفته میتی است كه در مورد حضرت موسی خشی

ن ایة  75است. از آیه  317 ، ص73طه، آیه   مباركه  سوره ،بخواهید آیه را نياه كنید كه اگر دهد می

 ؟اندازي یا ما اوّل بیندازیم تو می ؛« أَلْقى مَنْ أَوَّلَ نَكُونَ أَنْ وَإِمَّا تُلْقِیَ أَنْ إِمَّا  مُوسى یا قالُوا» است كه

هةا   آن ؛« تسَةْعى  أَنَّهةا  سِةحْرِهِمْ  مِنْ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ وعَِصِیُّهُمْ حبِالُهُمْ فَإِذا»شما بیندازید  ؛«أَلْقُوا بَلْ قالَ»

هةا   تصةوّر شةد كةه ایةن     هةا  آن از سحر ؛«تسَْعى أَنَّها یُخَیَّلُ إِلَیْهِ»انداختند سمان و عصاي خود را ری

كةاري   این نیسةت كةه چنةین    ،د كه خود این یك بحث مفصّل دارد كه كاري به آن نداریمندو می

 یك ترسی در جان موسی دوید.  ؛«مُوسى خیفَةً نَفسِْهِ  فی أَوجَْسَفَ» كردند!

 ؛« الْةأعَْلى  أَنةْتَ  إِنَّةكَ  تَخةَ ْ  لا قُلْنا»؟ هترس چه بوداین محتواي  گواه این است كه ي بعدي آیه

حت ی از روایةات شةاهد بیةاورد، از خةود      بینید لزومی ندارد خیلی از مواقع نترس تو برتر هستی. می

ي خوف موسی این بود كه  ایهكه م یعنی این ؛« الْأعَْلى أنَْتَ إِنَّكَ تَخَ ْ لا»معلوم است كه آیه همین 

میدان را میدان مار ها  آنكنند، حالا  شود، مردم چه فكري می حالا چه كسی در این میان پیروز می

بحث ایةن اسةت چةه     !فهمند؟ ها چه می خواهم یك مار بزرگ بیندازم، حالا آن كردند، حالا من می

مةن واقعةاً    من معجةزه اسةت،   یا مالكه من از این ترسیدم كه آ این نه ،شود كسی پیروز میدان می

 از این نترسیده است. براي همین است كه امیةر المةؤمنین در نهةل البلاغةه     یا ندارم؟!معجزه دارم،

 اي موسی بر ؛«نَفسِْهِ علَىَ خِیفَةً لیه السّلامع مُوسَى یُوجِسْ لَمْ»گویند  دهند، می توضیح می (4)خطبه 

كه كار بةه   این و ترسید ي جهّال  از غلبه ؛«الضَّلَالِ وَدُوَلِ الْجهَُّالِ لَبَةِغَ مِنْ أَشْفَقَ بَلْ» نترسید شخود

یك مةار   هم من میدان را میدان مار كردند و ها آن حالا ها را بيیرد. بیفتد و ضلالت آن ها دست آن

در حقیقت آن تةرس و خةوف و خشةیتی     !نكند درست متوجّه نشوند ها نفهمند! آن بیندازند، نكند

 (33)«النَّةاسَ  وَتَخشَْى»احزاب دارد   گرنه شما در همان آیاتی كه سورهو گیرد ت كه ولیّ خدا میاس

از احةدي جةز   ؛ (33)«اللَّةهَ  إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَوْنَ ولَا یَخْشَوْنَهُ وَ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ»جا دارد  همان
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 یَعْصمُِكَ وَاللَّهُ»این همان  !ها به انحراف بیفتند نكند آن ترسد كه ولیّ خدا از این می ترسد. خدا نمی

 و این ادبیاتی كه در قرآن وجود دارد.  است« النَّاسَ وَتَخشَْى»جا هم  است، این «النَّاسِ مِنَ

چیزي كه این آیةه دارد ایةن    ،مائده را نياه كنید  مباركه  سوره 3هر جهت اگر شما خود آیه  در

، نهةی  ، این نهی ارشادي اسةت دها بترسی خواهد از آن دیير نمی ؛«وَاخْشَوْنِ شَوْهُمْتَخْ فَلا»است كه 

متوق   به ایةن اسةت كةه     ایننترسید. هم گویم و شما  به این معنا نیست كه من می مولوي نیست

خواهةد   د یك ات فاقی افتاد كةه كف ةار مةأیوس شةدند، دیيةر نمةی      گوی كند، می یأس كف ار را بیان می

ترسةد،   آیةد مةثلاً بهّةه مةی     ماند كه یك ماشینی مةی  گویند. مثل این می این ارشاد می به !دبترسی

  مولةوي نیسةت،  نهةی  معنا نیست كه نترس،  رود، نترس! این به این ی میگوییم ماشین آن طرف می

شةما   كنةد ولةی   مثلاً دشمن حمله مةی  گوید نترس، مولوي نیست كه می نهی یك مستقل شخود

رود، شةما   رف مةی آن طة  اصةلا  اواین نیست. بحث ایةن اسةت كةه     كند و نترس! مینترسید، حمله 

 كه دیير موضوعی براي ترسگویند. ارشاد به این است  ارشادي می نهی به این ،خواهد بترسید نمی

 دارد.وجود ن

دیير اصلاً مهةم   ،شما ببینید این نكته است كه وقتی این آیه ْابت شد كه راجع به ولایت است

. اگر مشخ ص شد كه این نهی، نهی ارشادي است كه نهی رود دارد آن طرف می دشمن دیير !نیست

 .اصلاً لزومی ندارد شما بترسید هم هست،شادي ار

ي  هاي جدّي با هم دارند كه زمینه گونه آیات یك مقارنه كه اینبقره   مباركه  سوره 155  آیه در 

قبله كه تغییر قبله در ابتداي مدینةه چةه    ي تغییركه شما در ماجرا این و است حاكمیّت اسلامآن 

این آخرین چیزي بود كةه بةراي اسةلام بةه      كردند؟! ا عملاً چه چیزي را جدا میه حركتی بود و آن

ي  كةه قبلةه   فشةرد  را مةی  پیغمبربه قدري كه این موضوع اي مانده بود كه در آیات دارد  عنوان لك ه

كه آن حالات عمیق پیغمبر وقتی در همةین سةوره نقةل     ها مشترك است ي یهودي خود او با قبله

بةه آسةمان چشةم    بینةیم تةو    ما داریةم مةی  ؛ (144)بقره: «السَّماءِ فیِ وَجهِْكَ تَقلَُّبَ  نَرى قدَْ»شود  می
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  نَرى قدَْ»ها جدا شود.  از یهودي قضیهاین  كه پیغمبر واقعاً منتظر وحی استكه  مثل این، اندازي می

ادب  ...اي چرخانةدیم كةه   تو را به سةمت قبلةه   ما؛ «تَرْضاها قِبْلَةً فَلَنُوَلِّیَنَّكَ السَّماءِ فیِ كَوَجهِْ تَقلَُّبَ

ولی فقط در آسمان  ،چنین دنبال تغییر قبله است پیغمبر را هم تماشا كنید، ادب پیغمبري كه این

ن تغییةر قبلةه ات فةاق    كند ببیند بالاخره چه موقةع ایة   ها نياه می چرخاند، مدام به آسمان چشم می

اي چرخانةدیم   ما تو را به قبلةه  ؛«تَرْضاها قِبْلَةً فَلَنُوَلِّیَنَّكَ السَّماءِ فیِ وَجهِْكَ تَقلَُّبَ  نَرى قدَْ»افتد.  می

 كه راضی شوي. 

‌یابی‌حول‌محور‌رهبری‌هویت

ه هویةّت  اسلامی جدید ك و امت هایی است براي آن جماعت عملاً زمینه آن ماجراي تغییر قبله

 ،از مشركین، از نصارا، از یهود ؛هایی كه در مدینه فعّال هستند تمام گروه از ستآن یك هویّت مجز ا

جةا اسةت كةه     آن افتةد،  ها در تغییر قبله ات فةاق مةی   براي هویّت جدید آن )مسلمانی( آخرین ورژن

خوانیةد   نماز مةی ا اگر گفتند شم میهنوز ها  چون تا آن موقع یهودي افتد؛ حاكمیّت اسلام اتفاق می

 و این چقدر مهم حاكمیّت جدید داشتنید چه فشاري روي یبب خوانید؟! ما نماز می چرا رو به قبله

هةا دور هةم جمةع     جةایی كةه آن   آن یةد، كن نيةاه مةی   كه هاي دینی شما در پدیده( 18: 53. )است

ر در كل  تاریخ اسلام شوند، اگ رهبریّت خود جمع می ول آن حاكمیّت و به طور خاص،شوند و ح می

  د!بینید چه جایياهی دار ، مینياه كنید

 فهمید كه زیارت امةام حسةین   شما حت ی بحث زیارت امام حسین از همین زاویه نياه كنید، می

كردنةد. در دوران تةاریخ    جا پیدا می اصلاً شیعه و جماعت شیعه خود را آن قدر ْواب دارد!؟ این چرا

كةه   بةود جا جایی  د زیارت امام رضا از زیارت امام حسین بالاتر است؟ آنگوین چرا می بینید می بعد

هویّت و توانست جمع شود  كرد، اصلاً می باز شیعه هویّت خود را حول محور زیارت آن امام پیدا می

 (13: 28) .پیدا كند
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 !ولایت‌یک‌عملیات‌است‌نه‌اعتقاد

جدّي اسةت و آن ولایتةی كةه نةه     ها  آنكه  بینید ها نكاتی بود كه شما در آیات و تاریخ می این 

ت، یةك  عملیاّت اسیك آن ولایتی كه یك فعل است،  چیزي كه تا حالا گفتیمهمان صرفاً اعتقاد، 

اي و  باشد یكی لبیك یا خامنةه  داشته شما دو سربنداگر د. یكی گفت كار است، این را متوجّه شوی

بنةدم.   اي را مةی  گفتم شك نكن لبیةك یةا خامنةه    بندید؟ یكی لبیك یا ابا عبدالله باشد كدام را می

كةه تةو نفهمیةدي در     ایةن  تعجّب كرد كه چرا این را گفتم. گفتم به خاطر دانید چرا؟ یك دفعه می

وقتی‌كسيی‌ايار‌را‌دارد ‌‌‌‌كةه  داین را متوجّه نشدی اي، لبیك یا حسین، شعار لبیك یا خامنه

 ست كه هنوز خةاص را هةم داشةته باشةد!    م نیولی وقتی كسی عام را دارد، معلو ؛داردهم‌عام‌را‌

معلةوم نیسةت زیةد را     را داشةته باشةد،  كسی كه زید را دارد، حتماً انسان را دارد، كسی كه انسان 

یةك عمةر بةا اخةلاص حسةین، حسةین        كه افتد كسانی داشته باشد. براي همین چرا این ات فاق می

كه آن ولایتی كةه   افتد؟ به خاطر این ق میچرا این ات فا آورند؟ یند، ولی در یك جمعی كم میگو می

از امام حسین به امام سجّاد رسیده است، همان است كه پایین آمده است، اگر شما سر این رشةته  

كه امةام حسةین    رساند. بحث این نیست چه كه ما قبل آن است آدم را می را نيه دارید به تمام آن

عام را دارید، ولةی  همیشه تی شما خاص را دارید، بحث این است وق اي؟! بالاتر است یا آقاي خامنه

ممكن است عمري حسین حسین بيویید و در  د معلوم نیست خاص را داشته باشید.اگر عام را داری

 اي همین است.  ي سال گذشته... اصلاً هر فتنه ي بسیار ساده كم بیاورید. فتنه فتنه

‌ماند‌با‌ولایت‌هیچ‌كس‌از‌قافله‌جا‌نمی

در  شةما  ها ساده است. ي فتنه ها پیهیده است، با ولایت همه ي فتنه ولایت همه بدون(21: 53)

سال در  32این  ، در كلكرد به ولایت كلیپس می ببینید اگر كسی خود را ،سال نياه كنید 32این 

جةا   كنةار بكشةید، از ایةن    این عنصر رااگر شما اما  ماند كه چه كنم؟! برد و حیران نمی هیچ جا نمی
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هةا   گیةري  جهةت ي  ي افعال آدم پیهیده اسةت، همةه   پیهیده است، همه چیز آن د همهیبیایبیرون 

خواهد حول یك هویّتی جمةع شةود، ایةن همةان      یك جماعتی می كه است گونه پیهیده است. این

تی اسةت كةه   لاي همةان سةازمان وكة      كردند، ادامهاي است كه خود اهل بیت تعری ي شاخه ادامه

‌بةا  ي این جریان قةرار گةرفتیم   قضیه رويكه ما  این جریان رسیده است بهلیوم و ا ند،ا هتعری  كرد

 (23: 17).ماند‌آسان‌است‌هیچ‌كس‌جا‌نمی‌چیز‌ولایت‌همه

ي علما اسةت،   بيو فتنههرچه باشد!  ي بعدي چیست. پرسند فتنه ام از من میالآن كه بعضی مد

آن كسةانی بایةد    اي باشةد!  ، هةر فتنةه  است یا آن اسةت  ها است، بيو فتنه این ي شخصیّت بيو فتنه

هةا   چه كار كننةد، آن  ولایت تصمیم بيیرند كه باید طور بی خواهند همین ها می بترسند كه خود آن

خواهد  هرچه می ترسی ندارندها  خواهند تصمیم بيیرند، آن آن كسانی كه با ولایت می باید بترسند!

كنةد.   نمةی  سال هر كس با ولایت بود، ریزش 32سال ما همین را دیدیم. در این  32باشد. در این 

كةه آن كسةی    این یعنیبلكه گذارید؛  میشما اسم آن را ریزش  كند. نيویید ش میولایت بود ریز بی

هةاي قسةم    كاري كةرده اسةت كةه دشةمن     مام حسین هم بوده،كه با ا ولایت بود ولو این كه بدون

 ف نظةر آقةا  كه تا یك چیزي خلا نه این ریزش! این یعنی دنكن ي همین اسلام او را تأیید می خورده

جةدول   ولةی  ن مخلصةانه گفتةه،  ییك عمر حسین حسة این كه با  این كسی كه شود! گفت ریزش 

مةا   كةه  تةا ایةن   .ي همین اسلام و نظام بوده اند دههاي قسم خور كسانی را پر كرده است كه دشمن

 (45:24) 1!چيونه ولایت را فهمیده باشیم

بینید كه چه  روید به جهت تاریخی می ها وقتی شما می در محتواي همان زیارتكه  به دلیل این

بینید. ْةواب الله   گونه توصیه كردند؟، این نكته را می هایی شده است و اصلاً به چه دلیل این توصیه

 هةا و... بایةد   رفةتن   ي آقةا  ها، ْواب تأیید آقا، ْواب نمةاز جمعةه   ها، ْواب راهپیمایی رفتن اكبر گفتن

هةایی كةه در آن    ها بدهند كه فوق ْواب بسیاري از زیارت منتظر باشیم ببینیم اصلاً ْوابی بابت این

ي عملیّاتی  شود، لبّه ي عملیّاتی بحث ولایت الآن در ایشان محق ق می روند! آن لبه مشتركاً همه می
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نةه حت ةی در   وگری‌عملیّاتی‌در‌ایشان‌محقّق‌است‌‌این‌لبّهبحث ولایت كه یك عملیاّت اسةت،  

رسةد.   ي عملیّاتی امام زمان... امام زمان كه غایب است، عملیاّت قضیه دست آن نائب مةی  مورد لبّه

شود، شما شةك نكنیةد هةر چقةدر      تأیید آن نائب هم، تأیید امام زمان است. هر چقدر او تأیید می

ر كةس خةود را در   كنةد و هة   كسی او را تأیید كند جریان مربوط به ولایت امام زمان را تأییةد مةی  

شود رسةید،   كند صرفاً با عشق و ارادت به امام حسین به جایی  می دارد و فكر می جا نيه می همان

جةا بةاقی بمانیةد،     رسیدید و همةان  جا نمی جا است كه شما به این جا برسید و اگر به این همین  آن

  بینیةد بعضةی   ك دفعه مةی اي ی ي سال گذشته، در چنین فتنه ي بسیار ساده بینید در یك فتنه می

دهند. اگر شما این را از ما قبول نكنید، بروید قرآن بخوانید، روایات بخوانید اصةلاً   خود را نشان می

مفهوم ولایت معلوم بشود یعنی چه؟! تمام تأكید ما در خواندن این آیات و روایات همین بةود كةه   

غدیر چه اصلاً در سقیفه و در  (23: 37) .مفهوم ولایت معلوم شود كه یعنی چه، صرف اعتقاد نبوده

بینید همین نكته بود كه غصب شةد و   نصب شد و چه چیزي غصب شد، شما نياه كنید می چیزي

همین نكته بود كه نصب شد وگرنه تمام مفاهیم دیير ولایت هیچ ارتباطی نه به غدیر دارد و نه به 

 (35: 57) ارتباط ندارد.هم ارد، به غدیر سقیفه دارد. یعنی از حب آن بيیرید به سقیفه ارتباط ند

داشةت، بةه حضةور     همین كار عملیّاتی آخر كه جریان رهبري باشد، این قضیه به غدیر ارتبةاط 

كةرد و   وضهمةین عة  كةل مسةیر تةاریخ اسةلام را      ، به سقیفه ارتباط داشت،مردمی ارتباط داشت

 بِكَهل بیت نيه دارد، شما به رَمطمئن باشید خیلی مواقع دشمن دوست دارد كه ما را در محبّت ا

كنیم دشمن دیير راجع به اهل بیت كةه ... در همةین    دشمنان دق ت كنید. بعضی مواقع ما فكر می

كةه  خةواري   دادند كه الآن جریةان شةیعه   ها پیر استعمار هستند دوستان گزارش می انيلیس كه آن

از نةوع ورژن   خوارينةی اسةلام  افتد بةه دلیةل وجةود امةام حسةین اسةت یع       ات فاق میدارد امروزه 

هةا   ها آن آخوندها فاش شده است كه خود غربیاز ی های افتد، پرونده ات فاق میدارد خواري كه  شیعه

شوند كه جریةان شةیعه را بةه یةك جریةان صةوفی تبةدیل         سریع وارد كار میكه را پرورش دادند 
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كنند و با محبّت اهةل   بدیل میبه جریان صوفی تشیعه را كنند. به جاي جریان مجاهد و مبارز  می

چةون كةه مطمةئن باشةید بةراي       دارنةد!  جةا او را نيةه مةی    و در همیني بر اهل بیت  بیت، با گریه

Alternative  آیند فیلم سكسی پخش كنند، هر چیزي فن بدل خةود   نمیكه دین به صورت كل ی

هةا آدم پةرورش    تةد، خةود آن  اف خواهد. الآن این همه جریان كه به نام جریان شیعه ات فاق می را می

هةا را گرفتةه اسةت،     درس خوانده است، آدمی كه پول خود آن شانهاي خود دهند كه در حوزه می

بةه   كنند تا شةیعه را  ي كار می ها را ضمیمه . آنها در انيلیس فاش شده است ي خیلی از آن پرونده

با خدا، جریان دعاي كمیل،  گري، جریان ارتباط كنند. جریان صوفی تبدیل جریان محبّت اهل بیت 

در مجلس  است ما قراراگر (32: 18) رینگ نيه دارد و وسط نیاورد. در گوشهها را  هر چیزي كه آن

جةا سةینه    كه بةرویم آن  ي آقا برویم نه این نماز جمعهبراي این است كه به سینه بزنیم  امام حسین

اي را  بیت خامنه لذا شك نكنید كه دارند د؛افت دارد میبزنیم و گریه كنیم و در آن میان هر ات فاقی 

یةد  پذیر اشته باشند. شما كه فقط عام را میبندند كه عام را د خاص را می نكنید كهبندند. شك  می

 (33: 55)معلوم نیست خاص را داشته باشید.

الْحَرَامِ وحََیةْثُ مَةا    وَمِنْ حیَْثُ خَرجَْتَ فَوَلِّ وَجهَْكَ شَطْرَ المَْسْجدِِ»بینید سوره بقره را ب 15آیه  

ا تَخشَْةوْهُمْ  كنُتْمُْ فوََلُّوا وجُوُهكَمُْ شطَرَْهُ لئِلََّا یكَوُنَ للِنَّاسِ علَةَیكْمُْ حجَُّةةٌ إِلَّةا الَّةذیِنَ ظلَمَةُوا مةِنهْمُْ فلَةَ       

 «وَاخْشَوْنِی وَلِأُتِمَّ نعِْمَتِی عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ

كجةا  ؛ هةر «وُجُوهَكُمْ فَوَلُّوا كُنْتُمْ ما وَحیَْثُ الْحَرامِ المَْسْجدِِ شَطْرَ وَجهَْكَ فَوَلِّ جْتَخَرَ حیَْثُ وَمِنْ»

ببینید چقةدر ایةن    ،ي بقره را نياه كنید بودید روي خود را به این سمت كنید بعد شما آیات سوره

كعبةه و مسةجد الحةرام    هر كجا بودید روي خود را به سةمت   ي سیاسی است! ي تغییر قبله آیه یهآ

 ؛«تَخْشَوْهُمْ فَلا» ها نتوانند با شما احتجاج كنند كه آن تا این ؛«حُجَّةٌ عَلَیْكُمْ لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَلاَّ»كنید 

 ؛«وَلِةأُتِمَّ »  از من بترسةید  ؛«وَاخْشَوْنی»یعنی این هویّت درست شد، این حاكمیّت  ؛ها نترسید از آن

 وَ»جةا   و اینتمام كردم  ؛(3)مائده: « أَتْممَْت وَ دینَكُمْ لَكُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْمَ»جا  آن كه تمام كنم. براي این
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كه  كنم براي این كه نعمت خود را تمام كنم. این جریان را ایجاد می و براي این ؛«عَلَیْكُمْ  لِأُتِمَّ نعِْمَتی

كةنم، ایةن    عمت خود را تمةام مةی  یعنی كم كم ن ؛جا فعل مضارع است نعمت خود را تمام كنم. این

 و باشد كه هدایت شوید.  ؛« تهَْتدَُونَ وَلَعَلَّكُمْ»جریان همان جریان حاكمیّت اسلام است 

‌رابطه‌قبله‌و‌هدایت

 لَعَلَّكُمْ»تفسیر كردیم، « عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذینَ صِراطَ*  الْمسُْتَقیمَ الصِّراطَ اهدِْناَ»شما به یاد دارید 

كه هدایت شوید. چه ارتباطی بین رو به قبله بودن و هدایت شدن است؟ شةما بةه    تا این ؛«تدَُونَتهَْ

 الصِّةراطَ  اهْةدِناَ »این طرف رو كنید تا شما را هدایت كنم، ایةن همةان جریةان هةدایتی اسةت كةه       

ي  ن آیةه گفةتم شةما ببینیةد ایة     .خواهم برگردم و مرور كةنم  اي كه دیير نمی و آن آیه «الْمسُْتَقیمَ

 هُةمْ  وبَِةالنَّجْمِ  وَعَلامةاتٍ »بنةدي حت ةی    فهمید كه در یك سةیاق  بعد می ،گردد به كجا برمی« اهدِْناَ»

هاي آسمان دبّ  فهمد كه در عمق معنی اهتداء صرف این علامات نجم نشان می( 17)نحل: « یهَْتدَُونَ

 وَعَلامةاتٍ »یعنةی رسةول الله.   یعنی ما، نجةم   ؛گویند علامات اكبر و دبّ اصغر نیست، همان كه می

هةا را   ، ایةن اهتةداء  كه آدم راه زمینی پیدا كند با اهتداء، هدایت در مورد این ؛« یهَْتدَُونَ هُمْ وَباِلنَّجْمِ

ي قةرآن   یعنی از دل زمینه ؛زند معارف از دل زمین بیرون می طور ید تا ببینید همینكنبندي  سیاق

آن موقةع وقتةی شةما در    « نعِْمَتی وَلِأُتِمَّ اخْشَوْنیوَ تَخْشَوْهُمْ فَلا»زند كه  بینید معارف بیرون می می

ها ارائةه   شود از روي آن هاي قرآنی را می ترین تحلیل تاریخ پاي ماجراي تغییر قبله ایستادید، دقیق

 هةاي جةدّي آیةات    ها مقارنه این ؟!اي قرآن نياه كرده است داد كه ماجراي تغییر قبله را از چه زاویه

 أَكْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْمَ»جا داشت كه  قرآن است. آن

آیةیم   از ایةن آیةه بیةرون مةی     ،ي رضةایت و اكمةال را گفتةیم    و ماجراي ادامه (3)مائده: «دینَكُمْ لَكُمْ

و  !ا از این ولایت برخوردار كند و در این زمینه بةاقی بمةانیم  الله فقط با یك دعا كه خدا ما ر شاء إن

گویند وقت این است كةه یةك دور بحةث كنةیم      بعضی می (33: 52ها نیست. ) بحث الآن وقت این

برگردیم ببینیم چةرا انقةلاب   ببینیم چرا انقلاب كردیم. بنده اعتقاد دارم كه وقت این نیست كه ما 
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انفعالی اسةت،   نی چه كه برگردیم، این موضعاین یع به این ماهی! كردیم! انقلاب كردیم كه كردیم

 خةواهیم برسةیم بةه    ي معكوس ظهور است، مةی  هما كه الآن مثل اخبار كه نُه، ده، هشت كه شمار

هنوز بحث كنیم كه دموكراسی بهتر است یا  و آن وقت ي اصلی حكومت ولایی ورژن اصلی و نسخه

ي غةرب   اي كه نظام پوكیةده  نیستیم، در دهه 45ي  ما الآن دهه آن هم در زمانی كه !ولایت فقیه؟

یعنی وقتی شما در فضاي علوم انسانی وارد شوید الآن  دهد؛ می نشان دارد را شپوكیده بودن خود

زند  ها یك جایی لنگ می دهد، یك موقع است وقتی تئوري آن هایی در دنیا خود را نشان می انقلاب

طور نیست، الآن ساختمان در حال ویرانی است،  كردند. ولی الآن این می آن را پر گلِ و گهیبا یك 

حكومت از نوع ولایی بهتر است یةا از نةوع دموكراسةی غربةی      لا كسی در این فضا بحث كند كهحا

ها اسةت كةه    هایی نیست. الآن وقت این بحث الآن وقت چنین بحثآن هم با موضع انفعالی؟!  !آن؟

ها را بحث كنیم  یست، وظای  در حكومت ظهور چیست؟ الآن باید اینوظای  در حكومت ولایی چ

 بحث كنیم كه این بهتر اسةت یةا آن!   خواهیم وگرنه الآن همه در مقابل غرب شوریدند، ما هنوز می

 (38: 53)ببینیم باید چه كار كنیم. و بایدهاي ظهور است  این شمارش معكوس

جلسات گذشته عرض كردیم و این بحةث بةود    بترس،گویند از من  این خشیتی كه می )سؤال(

مأیوس از آن آن كه  پس هنوز یك جریان دیيري است كه به شما گفته است كف ار مأیوس هستند،

كه بيوینةد قةرآن    مثل این د خرابش كرد؛شو ز داخل می، ایعنی كلاً همیشه گارانتی ندارد ند؛نیست

شةود،   اضع شود یا نه؟ تحری  لفظةی نمةی  تحری  از مو ،شود قرآن شود، ولی می دیير تحری  نمی

 تَجْعَلُونَهُ»كرد  قرطاس ها قرطاس شود قرآن را مثل یهودي شود یا نه؟ می ولی تحری  از مواضع می

شود یك كاري كرد كه واقعاً آدم تفسیر قرآن بيویةد   می (31)انعام: «كَثیراً وَتُخْفُونَ تُبْدُونهَا قَراطیسَ

شةود؟   بعد آیات گل و بلبل از آیات قرآن بيوییم مةی  !متعر ض نشود و نسبت به آیات جهادي اصلاً

 شود.  می
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داخل كةار خةود را    چیزي كه ازیعنی بحث منافقین به عنوان  ؛ماند لذا این بحث هنوز باقی می

د. این مشركین كةه  ؛ دیير از مشركین نترسی«تَخْشَوْهُمْ فَلا»ماند  دهد، این بحث باقی می انجام می

تواند كاري كنةد،   یعنی یهود و نصارا. دشمن بیرونی نمی ؛اهل كتاب هستند، اهل كتابدر حقیقت 

ه دین مةن حیةا   از من بترسید چون اگر نسبت ب ؛«وَاخْشَوْنِ»ولی منافقین را بحث نكرده است. لذا 

شود یعنی پتانسیل ایةن را دارد كةه از داخةل     سیستم نابود می ،نترسید، از داخل نكنید، اگر از من

مأیوس شده بودند، ولی یك جریان خیلی جدّي در منافقین  هم واقعاً« كَفَرُوا»راب شود. لذا این خ

یعنی شما ببینید چةه   ي بود كه به راحتی سقیفه را گرفت!قدر این جریان جدّ شكل گرفته بود، آن

  د، خیلی راحت چنین ات فاقی افتاد!نبو كه هایی چیده شده بود، كودتاي نظامی زمینه

هةا   ها بترسةید، آن  خواهد از آن از من بترسید، دیير نمی ؛«وَاخْشَوْنِ»گوید  این زمانی كه می در

هةایی را چیةد و جلةو     شود جریانی چید و جلو برد، حركت توانند كاري بكنند، ولی از داخل می نمی

و بةدون   بةرد  كاملاً جلو با یك جریانی شود میرا برد و مردم خمار بعد از احزاب و بعد از فتح مك ه 

گوید از من بترسید، از من حیا كنید، ترس آمیخته  این همان است كه می كودتا حكومت را گرفت!

 با احترام است. 

اي  دهاز یك درنة  كه آدم كه )نعوذ بالله( مثل این آن چیزي كه ما داریم كه از خدا بترسید نه این

خوف هم آمده است، ولةی خةوف از مقةام    ترسد. ترس از خدا به نام خشیت آمده است، البت ه با  می

اي كةه شةما    این خوف از مقام این ترس و دلهةره  (47)الرحمن: « جَنَّتانِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ وَلمَِنْ»است، 

ي بةه ایةن    كةه او هةیچ صةدمه    كند بةا ایةن   آدم خود را جمع می ،آید می مییك عالِوقتی بینید  می

 گویند.  در آن است به این خشیت، خوف از مقام می زند، ولی یك ترس آمیخته با احترامی نمی

‌با‌ذوق‌و‌سلیقه‌اود‌قرآن‌نخوانید

یيةر یةك قةل دو قةل      د ،را نسبت به خدا و وحی الهی داشته باشد خشیت اگر كسی این حالت

كنةد،   آن كةاري نمةی  زند، دیير فوق  وقتی وحی الهی است دیير فوق آن حرف نمی كند. بازي نمی
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شود كه آن جریان به آرامی جلو برود،  دهد. این باعث می كند، تئوري نمی فوق رسول الله كاري نمی

گاهی اوقات  یكی و من هم یكی! هد و اگر خشیت از خدا نباشد، خداخوا طور كه خود خدا می همان

چيونةه قةرآن بخةوانیم،    گفتنةد مةا    دوستان می هاي آدم من باب ذوق خود او است! نحت ی پذیرفت

 علََةى  أَنْزَلْنا كَما»ي حجر دارد  گفتم یعنی چه؟ در سوره گفتم مثل مقتسمین قرآن نخوانید. می می

كننةد،   مةی  عضةو  كسانی كه قرآن را عضو ؛(35-31)حجر: «  عِضینَ الْقُرْآنَ جَعَلُوا الَّذینَ*  الْمُقْتسَمِینَ

ها كار دارند، با یك سري عضوها كار ندارند. یعنةی  خواند، با یك سري عضو یك سري عضوها را می

كنند كه كجاي قةرآن را بخواننةد، كجةاي     ها تعیین می یعنی خود آن ؛خوانند با ذوق خود قرآن می

 !ي قرآن بنشینند كه سر سفره نشینند، به جاي این ي خود می قرآن را نخوانند. به عبارتی سر سفره

بینید به آیات  كه قرآن باید چه چیزهایی را بيوید، می ي اینگذارند برا چهارچوب خود را ملاك می

بةه احكةام    .خواننةد یةا بةرعكس    خوانند، آیات مربوط به اخلاق را نمةی  رسد می مربوط به جهاد می

شةود ذوق او بةراي خةودش اسةت، ذوق او بةراي قةرآن        خوانند، یا برعكس. معلوم مةی  رسد نمی می

ي دسةت ذوق خةودش    خواهد تربیةت شةده   رآن باشد، میي دست ق خواهد تربیت شده نیست، نمی

باشد. اگر كسی واقعاً از خدا بترسد و به دستورات خدا همراه با ترس از روي احترام داشةته باشةد،   

آید، چون چه چیزي بود قرآن كه نيفته است، چه چیزي بود كه رسول  هیچ مشكلی به وجود نمی

شود حجّت تمام نشةود، تمةام عبةارات     شود، مير می الله نيفته است، چه حجّتی است كه تمام نمی

ها  ي این كه روشن شد، همه بعد از این ؛(153)بقره:  «الْحَقُّ لَهُمُ تبََیَّنَ ما بَعدِْ نْمِ»بند قرآن كه  ترجیع

فهمةد   شود و خود انسان مةی  كه براي انسان چیزهایی روشن می شود و این كه روشن می بعد از این

 (135)همةان:  «نَفسَْةهُ  سَةفِهَ  مةَنْ  إلِاَّ إِبةْراهیمَ  مِلَّةِ عَنْ یَرغَْبُ وَمَنْ»منتهاي مراتب شود  كه روشن می

 تواند رغبت عن پیدا كند و كه خود را خر كن، كسی كه خود را خر كند می یعنی این« نَفسَْهُ سَفِهَ»

ي بصیرة تاي مبالغه است، این تا (14امة: )قی «بَصیرَةٌ نَفسِْهِ  علَى الإِْنسْانُ بَلِ» از ملت ابراهیم برگردد،
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سان در هر چیزي عالم باشد، نسبت به شناخت خةودش عل امةه   اگر ان مثل علامة؛ تاي تأنیث نیست؛

  است.

ها ندمید  ن بحثقدر مدام در ای گفتیم، این (35)نساء: «الرِّجالِ مِنَ المُْسْتَضْعَفینَوَ»این را در بحث 

خوانیةد   شةود، قةرآن مةی    كه قضیه قماربازي است. حجّت تمام نمةی  نمثل ای كه حجّت تمام نشده!

چرا راه خدا را شبیه قماربةازي   !شوید. ممكن است هدایت نشوید. این نیست شوید، نمی هدایت می

كسةی قةرآن بخوانةد نةه تنهةا      ؛ (12)لیةل:  « لَلهُْدى عَلَیْنا إِنَّ»ي خدا است  كنید، هدایت بر عهده می

گةذارد. چةرا    ترین نقطه می پاي خود را روي محكم (3)اسةراء:  «أَقْوَمُ هِیَ  للَِّتی» شود، بلكه هدایت می

رسةم یةا    این چةه شةكی اسةت كةه مةن اگةر بةروم مةی        كنید؟  براي رفتن به راه خدا قماربازي می

اسةت كةه    رسم؟! ممكن است برسم، ممكن است نرسم! پس این چةه كتةاب بةه درد  نخةوري     نمی

خودش را بةه خةواب زده    واقعاً  ؛«نَفسَْهُ سَفِهَ» اگر كسی كن است نرسد؟!مكن است آدم برسد، ممم

خةواب زده اسةت    شود بیدار كرد، اماّ آدمی كه خةود را بةه   رسد، بالاخره آدم خواب را می ب نمیخ

ولةی راه خةدا قماربةازي نیسةت، اگةر       شةود،  ه به او ليد بزنید بیدار نمةی هر چ شود بیدار كرد! نمی

خوانیةد بعةد نمةاز    ند شوید این كار را انجام دهید، آن كار را انجام دهیةد، قةرآن ب  گویند شب بل می

 د ببینةد كجةا اشةتباه   شوید. اگر كسی هدایت نش هدایت میقطعاً  ،شریعت را رعایت كنید بخوانید،

كةه مةن دنبةال حقةایق هسةتم؟! قةرآن        بةاب ایةن   كنةد مةن   شریعت را رعایت نمیآیا  كرده است!

قةرآن   هةا را بكنةد،  د وگرنه اگر كسةی ایةن كار  كن نمیكاري یك لابد  ؟خواند نمینماز  خواند؟! نمی

 شود.  هدایت میبخواند، تأمّل كند، عمل كند، 

 تُعَلِّمُونهَُنَّ مُكَلِّبینَ الْجَوارِ ِ مِنَ عَلَّمْتُمْ وَما الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ قُلْ لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما یسَْئَلُونَكَ» (:4)

 «الْحسِابِ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمَ وَاذْكُرُوا عَلَیْكُمْ أَمسْكَْنَ مِمَّا فكَُلُوا اللَّهُ عَلَّمَكُمُ امِمَّ

 قةُلْ »كنند چه چیزي براي شما حلال شده اسةت؟   از تو سؤال می ؛«لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما یسَْئَلُونَكَ»

اي است كه چه چیزي حةلال شةده اسةت؟     طیّبات حلال شده است. این نكته ؛«لطَّیِّباتُا لَكُمُ أحُِلَّ
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طیبّات است و حلال شده است؛ نه  شخودواقع یعنی یك چیزي در متن  ؛طیّبات حلال شده است

بلكةه   كه چون حرام شده است خبائث اسةت!  ننه ای چون كه حلال شده است طیّبات است! كه این

دش خبائث است، خبیث است بعد حرام شده است. یك چیزي طیّب اسةت  یك چیزي در متن خو

نند یك سري ك ي مهمی است حواس شما جمع باشد بعضی فكر می بعد حلال شده است. این نكته

  ها عمل كنید! ولی چون كه ما گفتیم باید به آنی است دستورات دلبخواه

دارد حالا ما كه هم یك حالت نسبی  كه حالت نفسی دارد، غیر از این نسبت به انسان هر چیزي

هةر   !نیست كه نسبت به خلق خدا شاكی هستیم؛ نةه   كنیم، به خاطر این زنهار میاز خوك و سگ 

چیزي با یك چیز دیير نسبت دارد، این با ما نسبتی ندارد، بحث این اسةت وگرنةه اگةر كسةی بةه      

احترامةی كةرده اسةت مةثلاً      احترامی كند، به خلةق خةدا بةی    طور من باب خلق خدا بی شیطان این

طور واكةنش   اگر كسی نسبت به شیطان این ن شیطان در این عالم چه كاره است؟!برگردد بيوید ای

عالم این یعنی او سناریوي خدا را پیشاپیش زیر سؤال برده است، شیطان جزء سناریوي  ؛نشان دهد

كنیةد، حةواد    باد را لعنت ن ندا هطور نیست كه از بین برود. به خاطر همین است كه گفت است، این

هاي خةود   شما رختخب ها را برد،  گویند این باد لعنتی آمد رخت مثلاً می طبیعی را لعنت نكنید؛

خدا از كسی اجازه نيرفته است  م باشد، به شما هم ارتباطی ندارد!را گیره بزنید، باد باید در این عال

خةدا اعتةراض كنیةد، منتهةاي      تنسبت به خلقة توانید  وقتی كه باد را درست كرده است، شما نمی

ها نسبت  آن !كند. نه خواهیم بيوییم خوك خبیث است، پس چرا خدا خبیث خلق می مراتب ما نمی

 به ما خبیث هستند، این نسبت به ما خبیث است، آن یكی طیّب است.

‌حلالی‌كه‌طیب‌نیست

ها  طیّبات داریم كه كل  حلال یك عنوان :طیّبات داریم در بحث طیّبات در قرآن دو جور عنوان

طیةّب  آیةه واضةحِ   گیرد، این طیّب بمعنی العام است؛ یك عنوان طیّب بمعنی الخاص داریةم.   را می

ایةن طیةّب    هسةت و  135، ص 153اعةراف، آیةه     مباركه  همین چیزي است كه سورهبمعنی العام 
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 الَّةذي  الْةأُمِّیَّ  النَّبِةیَّ  الرَّسُةولَ  عُةونَ یَتَّبِ الَّةذینَ »چه كه حلال اسةت.   یعنی هر آن ؛بمعنی العام است

 آورنةد  آن را مكتوبةاً مةی  « یَجِدُونَةهُ »كنند كه  كسی كه تبعیّت از رسول و نبیّ و امّی می ؛«یَجِدُونَهُ

كةه او   ؛«الطَّیِّبةاتِ  هُةمُ لَ وَیُحةِلُّ  المُْنْكَرِ عَنِ وَیَنهْاهُمْ بِالمَْعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ وَالإِْنْجیلِ التَّوْراةِ فیِ عِندَْهُمْ»

 عَنْهُمْ وَیَضَعُ»و او خبایث را حرام كرده است  ؛«الْخَبائِثَ عَلَیْهِمُ وَیُحَرِّمُ» طیّبات را حلال كرده است

سنيین را برداشته است و آن غل و زنجیةري   هايها بار و از آن ؛«عَلَیْهِمْ كانَتْ  الَّتی وَالْأَغْلالَ إِصْرَهُمْ

است. مير پیغمبر چه كار كرده است؟! واقعا هم نيةاه  ها را باز كرده  ها است، آن ي آنكه دست و پا

بحث این است. این طیّبی است كه به معنةاي   بكنید، مير پیغمبر چه كار بدي گفته انجام بدهید؟!

 أُنْزِلَ الَّذي النُّورَ تَّبَعُواوَا وَنَصَرُوهُ وعََزَّرُوهُ بِهِ آمَنُوا فَالَّذینَ»حلال است. آن طیّب بمعنی العام است كه 

 «. الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولئِكَ مَعَهُ

 الْةأَرْضِ  فِةی  ممَِّةا  كُلُوا»جایی كه دارد  ولی یك طیّب بمعنی الخاص هم در قرآن وجود دارد، آن

 ؛ حلال طیبّ.(178)بقره: «طَیِّباً حَلالاً

 ي قاعةده  گوینةد  اي كه آخوندها می ه. این جملاست قیدهاي احترازي در وجود این قیدها اصل 

 نیست. « حَلالاً»توضیح « طَیِّباً»یعنی این  ند؛ستاحترازیت قیود كه قیود احترازي ه

یعنی ممكن اسةت حةلال باشةد ولةی      ما یك چیزهایی داریم كه حلال است، ولی طیّب نیست؛

 الَّذینَ أَیُّهاَ یا»ا نياه كنید بقره ر  مباركه  سوره 273  طیّب نباشد، جزء چیزهاي پاك نباشد. شما آیه

چه كه خدا براي شما  از طیّبات آن ؛«الْأَرْضِ مِنَ لَكُمْ أَخْرجَْنا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ ما طَیِّباتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا

ایةن طیبّةات چیسةت؟     .«كسََةبْتُمْ  ما»ها بدهید. از طیّبات  از زمین اخراج كرده است، از طیّبات آن

 تُغْمِضةُوا  أَنْ إلِاَّ بِآخذِیةهِ  وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبیثَ تَیَمَّمُوا ولَا»ي آیات دارد  كه در ادامهتوضیحی 

 ولَا»یعنةی غصةب نكنیةد     ؛ي امةام اسةت   ریشه همي این كلمه أمَمَ است،  ریشه .تیّمم نكنید ؛«فیهِ

 وَلَسْتُمْ»بخواهید انفاق كنید كه  ؛«تُنْفِقُونَ»د كه ها غصب نكنی این خبیث را از آن ؛«الْخَبیثَ تَیَمَّمُوا

 خود شما حاضر نیستید بيیرید مير با اغماض. ؛«بِآخذِیهِ
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‌توانید‌طیبات‌را‌كسب‌كنید‌ها‌نمی‌بدون‌انفاق‌از‌محبوب

اسةت یعنةی فةرض      كنند ایةن یةك مرحلةه    اصلاً انفاق نمی كه خواهد انفاق كند، بعضی فرد می

دهند كه پول آن را دوباره به دست  خواهند بفروشند به سمساري می ویزیون كه میبفرمایید مثلاً تل

طور جلو بیایید از زیادي باید انفاق كنةد تةا    بعد همین ،خورد كه دیير به درد او نمی بیاورند ولو این

ت كه برسد، براي همین است كه كارهاي عادي نیست و كارهایی اس« كَسَبْتُمْ ما طَیِّباتِ»كه به  این

كشیده شود كه شما بتوانیةد   273و  278در انتها به آیه  .ممكن است به جاهاي دیير كشیده شود

و ایةن   ، بدهیةد توانید استفاده كنید، براي خود شما هم این چیز خوبی اسةت  چه كه خود می از آن

 رسید! به نیكی نمی بيذرید، تي جدّي كه شما تا نتوانید از خود توصیه

روم یةك   میلیون تومةان پةول دارم، مةی    55د ذهن اقتصادي داشته باشد. من توان هر كسی می 

. فكر به قسط دادن كنم گیرم بعد شروع می میلیون هم وام می 55خرم، این  میلیونی می 155  خانه

شود، دیير از این به بعةد   ها را دادید تمام می مثلاً این قسط كنید این جریان تمام شدنی است؟! می

ها خواستيار بیاید و  ها هم هستند حالا براي بهّه متر جا كه بهّه 75گویید  ید؟ الآن میكن انفاق می

معلوم است  فكر نكنید آدم اقتصاد بلد نیست! .ستپایان ه طور این حرف بی .. و همیناحتیاج است.

قةت  و گیرد باید تمام عمر قسط دهید. پس چةه موقةع   قدر وام می دهد این او این كارها را انجام می

 توانید استفاده كنید. می ت همكه خود بدهید؛ چیزيطیبّین  باید از تازه رسد؟! انفاق می

دهنةد! از   هوس حكمت نكند؛ چون براي حكمت كارهاي دیير دست آدم میپس ببینید كسی  

خواهد انباري را خالی كند، چهار كفش فلان است شةما   مثلاً فرد می دهند! ها می این خود گذشتن

اگةر خةود    !؟كشةید  خورد. واقعاً خجالت نمةی  د به درد او مییگوی دهید، می را به فقیر میاین كفش 

ي او  ي خةود یةك چیةزي بخریةد، بهّةه      خواستید نزدیك عید براي بهّةه  شما به جاي او بودید، می

 فهمد كه این كفش مستعمل است؟! نمی
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از سر ناچاري ممكن اسةت بيیریةد، ولةی فكةر      ؛(278)بقره: «فیهِ تغُْمِضُوا أَنْ إلِاَّ بِآخذِیهِ وَلَسْتُمْ» 

 ؟!دیة كن لحةا  نمةی   را او ه است، این اقتدار پدرفهمد كه پدرش آن را نخرید ي او می كنید بهّه نمی

براي  شكند وقتی خودش با دست خود فهمند چقدر پدر عز ت پیدا می شوند می كسانی كه پدر می

شةما تمةام    شةود!  گیرد، چقدر پدر خوشحال مةی  می خرد، چقدر بهّه او را تحویل بهّه جنس نو می

كةه انبةاري    ایةن  دهید، آن هم به خاطر روید یك چیز مستعملی را می گذارید، می ها را كنار می این

ها را به  یناندازید، تازه ا خورد بیرون می ها به درد نمی بینید این كفش وقتی می خود را خالی كنید!

عقل  این زیتخواهید كه مثلاً  هستید، حكمت میهم دنبال حكمت  بعد تازه دهید! عنوان انفاق می

 ( 32)نور: «نار  تَمسْسَْهُ لَمْ وَلَوْ ءُ یضُی زَیْتهُا یكَادُ»كند كه از درون شروع به جوشیدن  شما

‌یابد‌كسی‌به‌حکمت‌دست‌نمیو‌بدون‌از‌اودگذشتگی‌بدون‌معلم‌

درون شروع به شعله كشیدن كنةد بةدون    قدر تصفیه شود كه از شما آن خواهید روغن نفس می

طور از درون خود معةارف   ید همینكه در كنار معل م قرار بيیر بدون این «نار  تَمسْسَْهُ لَمْ وَلَوْ» ؟معل م

ي حكمةت   خواهید با چنین كارهةا سةر سةفره    كنید، می كنید چنین فكري می خود می بی ؟!يیریدب

 قَلبِْةهِ  مةِنْ  الْحكِْمَةِ یَناَبِیعُ جَرَتْ إِلَّا صَباَحاً أَرْبعَِینَ وجََلَّ عَزَّ لِلَّهِ عَبدْ  أخَْلَصَ ماَ»كه  ؟! درحالیبنشیند

مانةد   مثل همین نفتی كه دیدیةد مثةل لجةن مةی    بجوشد  از شماطور حكمت  همین ؛2«لسِاَنِهِ علَىَ

كننةد   تصفیه مةی  قدر این نفت را گیرد، باید با یك انفجار آن را آتش بزنید. آن طور آتش نمی همین

خةود  كةه   آیةد  یةك محصةولاتی در مةی   شود. بعد  شود بعد بنزین می شود، بعد نفت می كه گاز می

 شود! در داخل خود منفجر می تصفیه شده استي سوختنی  ماده این از بس ،اشتعال است

‌دهد‌شیطان‌وعده‌فقر‌می

بةدان خةدا   ؛ (278)بقةره:  «حَمیةد   غَنِیٌّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلمَُوا فیهِ تغُْمِضُوا أَنْ إلِاَّ»آن یك حكمت است،  

چنةین   شةما توانسةت بدهةد و وقتةی     خود خدا هم مةی  ؟!تواند بدهد مير خود خدا نمیغنی است، 
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 الشَّیْطانُ» گوید: خر نشوي پولت را بدهی برود؟! كه می یدشو شیطان می د، طعمهكنی فكرهایی می

 منِْةهُ  مَغْفِرَةً یَعدُِكُمْ وَاللَّهُ»دهد  ي فقر می شیطان وعده؛ (278)همان: «فَحشْاءِبِالْ وَیَأْمُرُكُمْ الْفَقْرَ یَعدُِكُمُ

تةو دسةت در جیةب     خةواهم  من میولی كنم،  ور میردهد كه من با ي فضل می خدا وعده ؛«وَفَضْلاً

 ، پةس «عَلةیم   واسِةع   وَاللَّةهُ » خواستم همین را ببینم دهم، می جاي آن به تو می بكنی وگرنه من به

اگةر كسةی   ؛ (273)همةان:  «یشَاءُ مَنْ الْحكِْمَةَ یُؤْتِی»شود  طور می بعد كه این .بكش بالا برو را تخود

 خَیةْراً  أُوتِةیَ  فَقَةدْ  الْحِكمَْةةَ  یةُؤْتَ  یشَةاءُ وَمةَنْ   مَنْ الْحكِْمَةَ یُؤْتِی» دهد بخواهد خدا به او حكمت می

 أُوتِةیَ  فَقَةدْ »دهد  ها می همین از خود گذشتن از سرحكمت را  ،به كسی حكمت بدهدخدا  ؛«كَثیراً

 مير اولوالالباب.  دشو متذك ر نمی ؛« الْأَلْبابِ أُولُوا إلِاَّ یَذَّكَّرُ كَثیراً وَما خَیْراً

 آنةاءَ  قانةِت   هُةوَ  أَمَّنْ»كند كه آن جا دارد  زمر پیدا می  سوره 3ي جدّي با آن آیه  مقارنه این آیه

 یَعْلمَُةونَ  لا وَالَّذینَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رحَْمَةَ وَیَرجُْوا الْآخِرَةَ یَحذَْرُ وَقائِماً داًساجِ اللَّیْلِ

در چةه بسةترهایی    را حكمةت  شةود  میمعلوم  ،این آیات را با هم بسنجید«     الْأَلْباب أُولُوا یَتَذَكَّرُ إنَِّما

توزیع كوپن حكمت چه  كنند. وقتِ دهند، چه موقع حكمت پخش می ا میها را كج دهد، حكمت می

مغةز   و بشكافند و به لُة  ها را می دهند و... كسانی كه پوست هایی میبه خاطر چه كار موقع است؟!

 شوند. صاحب میرا ب شوند، لُ ها اولو الالباب می رسند كه آن می

معناي پاك حلال است، فقط طیّب به  ولی هر دو ،طیّب در مقابل خبیث است پس گاهی اوقات

حلال است، ولی غذاي  خورید بعضی از این غذاها بینید، آن چیزي كه می نیست، آن چیزي كه می

لزومی نةدارد  « طَیِّباً حَلالاً»پاك نیست، غذاي خوبی نیست. به خاطر همین است كه بحث  طیّب و

؛ یعنی حلال طیّب باشد احترازي د یك قیدتوان توضیحی ببینیم، خود طیّبات می را قید كه این قید

 حلال باشد هم طیّب باشد.  كه چیزي هم

 قةُلْ  لهَُةمْ  أُحةِلَّ  ذا مةا  یسَْئَلُونَكَ»گوید  جا كه می مائده این  مباركه  سوره 4  أيّ حال در آیهعلی 

ا شده است این دو این بحث را به این خاطر گفتم كه آن قسمتی كه با واو جد« الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ
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كه ذكر خاص پس از عام است كه دارد یةك مةورد و مصةداق از     یا این :تواند داشته باشد تفسیر می

 لَكُمُ أحُِلَّ قُلْ لَهُمْ أحُِلَّ ذا ما یسَْئَلُونَكَ. »طیّب بمعنی العام است به معنی گوید و موارد طیّب را می

؛ جةوار  جمةع جارحةه اسةت،     دیةد تعلةیم دا از جوار  چه كه  آن ؛« ِالْجَوارِ مِنَ عَلَّمْتُمْ وَما الطَّیِّباتُ

 عَلَّمْتُمْ وَما»گویند  بعضی باز را هم می و كنند مثل سگ هایی كه زخمی می جارحه به معنی حیوان

ي سگ است، شما سگ را پروراندید  كسی كه پرورنده مكل ب یعنی ؛«تُعَلِّمُونهَُنَّ مُكَلِّبینَ الْجَوارِ ِ مِنَ

، فكةر  دهیم كه تعلیم می خدا این قسمت را گذاشته است تا نشان دهد كه ما هستیم ؛«تُعَلِّمُونهَُنَّ»

از آن چیزي كه خدا به شةما در پةرورش    ؛«اللَّهُ عَلَّمَكُمُ تُعَلِّمُونهَُنَّ مِمَّا» دهید! نكنید شما تعلیم می

 ؛«تعلةیم سةگ   عَلَّةمَ *  الةرَّحمْنُ »بلكه  «قُرْآنَالْ عَلَّمَ*  الرَّحمْنُ»جا نه تنها  یعنی این؛ سگ یاد داد

بةه   ما شود و از كانال ما رد می علمی دهیم، حواس شما باشد هر ي كارها را انجام می یعنی ما همه

 ؛سةگ بةه شةما یةاد داد    از آن چیةزي كةه خةدا در تعلةیم      ؛«اللَّةهُ  عَلَّمكَُةمُ  مِمَّا»دهیم.  شما یاد می

 ها اشكالی ندارد. ها یاد دادید، این نبه آ ؛«تُعَلِّمُونهَُنَّ»

 البت ه الآن خیلی متداول نیست، ولی این جزو احكام است كه سگ شةكاري بایةد ارسةال شةود،    

از آن چیزي كه امساك كرده است و بةراي شةما    ؛«عَلَیْكُمْ أَمسْكَْنَ مِمَّا فكَُلُوا» براي همین دارد كه

سگ گوید و  بسم الله می شكارچی !بيیردچیزي خود كه سگ شكاري برود براي  نه این ،گرفته است

مةردار را   ،كنةد  گیرد و خفه مةی  رود حیوان را می حكم ذبیحه را دارد، او می و این كند ارسال میرا 

گذارد، اگر بيیرد و یك  كشد و جلوي شما می یعنی می ؛ولی این حلال است ،گذارد جلوي شما می

مسةتقره داشةته    تحیةا او  شود. اگر یك آهویی را بيیرد و باید ذبح ،اي داشته باشد مستقره تحیا

منتهةا   ،باشد، آن باید ذبح شود. ولی اگر خفه كند و بیاورد این ذبح لازم ندارد، این كار حلال است

 فكَُلُوا»باید به ارسال شما برود، نباید براي خودش برود، تفریحی نباید براي خود صید كند و بيیرد. 

امسةاك كةرده     حیةوان  چه كه ایةن  از آن د براي شما این كار را انجام دهد،بای ؛«عَلَیْكُمْ أَمسْكَْنَ مِمَّا

 .است
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‌تفکیک‌نجاست‌و‌طهارت‌از‌حلال‌و‌حرام‌

رمةت اسةت نةه در بیةان     گویند الآن این آیةه در بیةان حل یةّت و ح    گیري می كه اطلاق البت ه این

ي طهةارت دارد، لةذا روي طهةارت آن     لهدر این نقطةه از مسةئ  یك انصرافی  نجاست و پاكی؛ یعنی

ن سةگ  یعنی جاي دندا ؛گیري كرد یعنی به این معنا نیست كه این طاهر هم است شود اطلاق نمی

ي معمولی را هم بایةد شسةت،    كه ذبیحه آن را باید شست، كما این مثلاً روي گردن آن طاهر است!

سگ مثل كارد تیز است، فرقی ندارد. سةر   رند، دندانبُ میتیز ي معمولی را با كارد  وقتی سر ذبیحه

چون دم مسفو  است، نجس را  نجس است؛ ریزد بُرید این خونی كه روي گلوي خود او می او را می

ها در مقام بیان حل یّت و حرمت است نه در مقام بیان طهارت و نجاست.  اینباید شست و خورد. لذا 

تةوانیم   نجاسةت و طهةارت مةی    ین حل یةّت و حرمةت،  ب یعنی ؛بعد  گویم؟ به دلیل آیه چرا این را می

گوییةد حةلال    جایی كه شما مةی  جایی كه تفكیك معنادار است، در آن تفكیك داشته باشیم. در آن

كه  شود. این شوریم و پاك می یم یعنی نجاست عارضی دارد، می، ولی نجس است، ما باید بشویاست

حل یّت و حرمت با نجاست و طهارت یةك تةلازم    اشكالی ندارد، قابل جمع است. اگر در جایی باشد

مثلاً شما بيویید یك آشی را اهل كتاب درست كردند این حةلال اسةت ولةی     باشد؛منطقی داشته 

اسةت.   غةذا ندارد، این منهدم كردن  كه معنااین  خوریم؟ شوریم بعد می آن آش را می نجس است،

ي ملازمةه را بایةد    ایةن قاعةده  ، در ته باشةد لذا جاهایی كه حل یّت و طهارت تلازم منطقی باید داشة 

خواهیم به این برسیم كه ما طهارت اهل كتاب را قبول  ي بعد می كه ما در آیه رعایت كرد. براي این

یعنی اهل كتاب طاهر هستند، ات فاقاً خود آیه خیلی در این نكته طهارت اهل كتةاب صةریح    ؛داریم

گةردد   ها به چه چیةزي برمةی   دیيري است كه آن حثباست. حالا دسته روایاتی كه داریم آن یك 

جةا در   ، اینباید بكنیم براي فهم قرآنولی باید این دق ت را  !را سر جاي خود توضیح دهیم  باید آن

 هةا  گوید: این شكارهایی را كه سةگ  و حرمت می بیان مطلب حل یّت و حرمت است، در بیان حل یّت

 ممَِّةا  فَكُلةُوا  اللَّةهُ  عَلَّمكَُةمُ  ممَِّةا »ها حلال اسةت.   آورند این كنند و براي شما می گیرند و خفه می می
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ر آن گیرند بخورید و نةام خةدا را بة    ا میچه كه براي شم آن ؛«عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمَ وَاذْكُرُوا عَلَیْكُمْ أَمسْكَْنَ

ود؟ چرا باید به این آیه تمام ش«   سابِالْحِ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا» كنید ببرید یعنی وقتی ارسال می

 عَزیةزٌ  اللَّةهَ  إِنَّ عَلیَْةهِ  اللَّةهِ  اسْةمَ  وَاذْكُرُوا»طور نیست كه بيویند  این چون انتهاي آیات معنادار است!

جمع كنةیم!   قضیه را گذاریم كه یك چیزي انتهاي آن می« عَلیم  ءٍ شَیْ بكُِلِّ اللَّهَ وَأَنَّ»، مثلاً «   حَكیم 

یةك تهدیةد   «   الْحسِةابِ  سَةریعُ  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا»این سبك را دارید كه  شما وقتی طور نیست! ینا

اي در بحث صید است كه این مورد تهدید است  دهد نكته است، زبان، زبان تهدید است و نشان می

، ایةن صةید كةردن    باشدكند كه صید اگر صید به تفریح  فهمد كه چرا روایات این بحث را می و می

ولی  ،فرق باشد. ممكن است صید شما حرام باشد بین صید و مصیدتواند  ، میمصیدنه  حرام است؛

ولی صید حرام باشد. حت ی گفتنةد سةفري    ،یعنی حیوان صید شده حلال باشد ؛حرام نباشد مصید

، این براي همین را كامل بخواند نماز خود سفرش سفر حرام است و باید رود، كه كسی به صید می

 خواهد جان یك سري حیوان را بيیرد! صیدهایی است كه كسی از سر تفریح می

گوشةت   :است كه بيویةد  (vegetarian) ها وجترینهم مثل آن  !ببینید چقدر اسلام منطقی است 

رحةم   شما چقدر بةی خب  خورید! ها را می رحم هستید كه گوشت نخورید، شما چقدر بیحیوانات را 

جةان را   هاي بةی  شما این همه عل  ها هم جان دارند! خورید، این عل  ها را می ه این عل هستید ك

كه تعبیر خیلی ابلهانه دارند  كند. این جان می آدم هم یك سري حیوان را بی كنید كه چه شود؟! می

جةان   بةی  را همةه گیةاه    چةرا شةما ایةن    كنیةد، بيوییةد   جان را می همه حیوان بیكه شما چرا این 

لةذا اسةلام هةم     ها جان ندارند؟ مير آن كنید جان می ها را بی ارید كه آنشما چه حق ی د ؟كنید می

جهةت   شةما بةی  كةه  دارد  هدیدكه ت ي این بینید كه این بحث را دارند به اضافه بحث خوراكی را می

نی كه براي همین داریم كه سفر به صید سفر حرام است. كسا !جان كنید ها را بی توانید حیوان نمی

آن حرام نیست، آن حلال اسةت. ایةن سةفر و خةود      كنند حرام است، ولی مصید ی صید میتفریح

پوسةتتان را  خدا سریع الحساب است و  ؛«  الْحسِابِ سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا»صید كردن حرام است. 
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كةه دیيةر ادامةه     (5)مائةده:  «مَالْیَةوْ »د و بعةد  را نكنیة  را جمع كنید و این كارهةا  تانحواس كَند! می

 گویند؟ را چه می« الْیَوْمَ»فهمید تفسیر  آن موقع می ،دهیم شما تفاسیر را نياه كنید نمی

كنةد، حت ةی    كةه آدم قبةول نمةی    ، با ایةن ألا )آگاه باشید(یعنی  ؛استدادن براي توجّه « الْیَوْمَ» 

كةه متوجّةه شةوید     را توجّه دهةد، بةراي ایةن    خواهد مورد یعنی می« الْیَوْمَ»گوید  المیزان این را می

ناظر به چیست « الْیَوْمَ»گوید. و این همان چیزي است كه لط  معنایی است كه گفتم  می« الْیَوْمَ»

تمةام واجبةات و   ی‌ولایت‌قيرار‌گرفتيه‌اسيت‌‌‌‌‌ها‌بر‌پایه‌ها‌و‌حرمت‌اصلاً‌تمام‌این‌حلّیّتو 

« الْیَةوْمَ »جا گذاشتند  این .«الطَّاعَةٌ المُفتَرَضَة قبَلُتُبِكُم »گوییم  همین است كه می . برايمستحبات

. شةد  امروز طیبّةات حةلال   ؛«الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ لْیَوْمَا»كه  دارد 3  آیه« الْیَوْمَ»ي جدّي با  مقارنه كه

م ي بةالایی هة   كه طیّبات حلال بود، در آیةه  شود. با این یعنی یوم ولایت است كه طیّبات حلال می

 «.الطَّیِّباتُ لَكُمُ أحُِلَّ لْیَوْمَا»گفته است طیّبات حلال است یعنی 

بيةوییم  « الْیَوْمَ»كه ما  این تا كنیم بندي می تر آیات را جمع این تفسیر تفسیري است كه راحت 

این همه چیزهایی كه داشتیم خدا توجّةه نةداده    كه یعنی توجّه توجه! چه امري مورد توجّه است؟

  !را توجّه داده است« الْیَوْمَ»لا است، حا

طیبّةات بةه معنةاي     به معناي (132)بقره:  «رَزَقْناكُمْ ما طَیِّباتِ»عرض كردم این طیّبات   )سؤال(

 مةا  طَیِّبةاتِ »چةون   آیةد از ایةن بةالاتر اسةت؛     به نظر میولی  ،ها این حلال« كُلُوا»یعنی  است؛ عام

 مةِنَ  لكَُةمْ  أخَْرَجنْةا »جةا دارد   یا ایةن  ،نیست« رَزَقْناكُمْ»م باشد بعضاً آن چیزهایی كه حرا« رَزَقْناكُمْ

آن چیزي كه براي شما اخراج كردیم، آن چیزي كه حرام باشد براي شما اخراج  (؛278)بقره: «الْأَرْضِ

 كردیم.ن

« اكُلُةو »آن دیيةر   هسةت و  بالقوّهچه  آنیعنی  ؛«رَزَقْناكُمْ»؛ یعنی استفاده كنید. «كلوا» )سؤال(

از  ،فته استآن چیزي كه از گلوي من پایین ر یعنیحاصل است؛  تحصیل« رَزَقْناكُمْ ماكلوا » ندارد!

 گلویم پایین برود!
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یعنةی رزقةی    ؛ها رزق مةا اسةت   بحث بالقوّه و بالفعل است. یك رزق بالقوّه داریم كه آن )سؤال(

شةود.   رزق استفاده شةود بالفعةل مةی    است، وقتی« رَزَقْناكُمْ»است كه خدا براي ما قرار داده است. 

 ولَا»گویند  به معناي خوردن نیست، به معناي استفاده كردن است. براي همین است كه می« كُلُوا»

كه تصةر ف   اموال همدیير را به باطل نخورید، منظور این ؛(188)بقةره:   «بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْكُلُوا

 نكنید. 

  صلوات!                                                                                          

                                                           

ي  ي یك سري اعتقادات؛ نةه از مقولةه   از مقولهي افعال است، نه  از مقوله راي این نكته بود كه ولایتتمام تأكیدهاي ما در این جلسات ب .  1

اي را دوست دارنةد بةه قةول     اي محبتّ دارند، كسانی كه آقاي خامنه ها. همین الآن بعضی نسبت به آقاي خامنه ها و ارادت یك سري محبتّ

صةرفاً دوسةت داشةتن اسةت، یةك      هاي بعدي داشته باشیم! چون ملاك فقط  رویم در فتنه رویم تا داشته باشیم؛ می گزارشيران ورزشی: می

گیةرم،   فهمم آن تصةمیم را مةی   گویم و می موقع آدم دوست دارد، یك موقع دوست ندارد، یك موقع بر مبناي آن چیزهایی كه خود من می

ارد. چه مةن  رویم تا در حواد  بعدي داشته باشیم! ولی اگر ولایت را فهمیده باشد هیچ مشكلی ند طور باشد می گیرم. اگر این یك موقع نمی

شناس از مك ه كه آمةده   این حركت را دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، همین كه است. این علم دست او است. به قول آقاي حق

كننةد،   یخدمت امام خود رسیده بودند، )فیلمش موجود اسةت( در فرودگةاه از ایشةان سةؤال مة     « الْإِماَمِ لِقاَءُ الحْلَِّ تَماَمُ»جا من باب  بود، آن

اي است، پرچم دین دست ایشان اسةت، دیيةر كسةی     جا آقا گفتند عَلَم دست آقاي خامنه درباره ملاقاتی كه با امام زمان داشتند، گفتند: آن

 خورد! حواس آدم باید جمةع  تواند كاري كند، و به ایشان گفته بودند اگر این علم زمین بخورد، علمدار زمین بخورد، همه چیز زمین می نمی

رویم كه داشته باشیم كه من بةا مبةانی منتظةر ایةن داسةتان هسةتم كةه قیةامتی بشةود و           باشد كه این علم و عملدار زمین نخورد و الا می

   .ها بالاتر است رفتن  ها رفتن از بسیاري زیارت هاي آقا را رفتن، ْواب راهپیمایی ها آشكار شود و معلوم شود ْواب این نماز جمعه كارنامه
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